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دهیچک
 ـها،ترین آنترین و مخربهاي بسیاري به وقوع پیوسته است که شاید مهمگجن،تاریخ ایراندر طول رحمانـه یهجوم ب

گذشته از کشـتار وسـیع   ؛ به همراه دارديهر جنگی خسارات متعدد،به طور کلی.قوم وحشی و بیابان نشین مغول باشد
خسارات روحی و روانی و اخلاقی و فرهنگی نیز در ، و خسارات مادي فراوانی که جبران آن نیازمند گذشت زمان است

از جملـه ایـن   حملـه مغـول   . هاي بزرگ است که جبران آن به سادگی ممکـن نیسـت  شمار آثار و پیامدهاي منفی جنگ
هاي عقب ماندگی ایران و نیز مشکلات فرهنگـی، اخلاقـی،   براي بررسی ریشه،هاست که پرداختن به پیامدهاي آنجنگ

.پس از یورش اقوام مغول ضروري استيهااجتماعی و روانی در طول سال
ی و اعتقاد بیش از اندازه به ، ناامیدي، احساس ناامنی، انزواطلبی و عزلت، مرگ اندیشياعتمادیترس و اضطراب و ب

زیـدري نسـوي و بـا    با استناد به متن نفثـه المصـدور  ،این مقالهدرپیامدهاي روانی حمله مغول است کهقضا و قدر از
.شودمیبررسیي ااستفاده از روش کتابخانه

کلیدييهاواژه
مغول، اثرات روانی، نفثه المصدورهجوم

مقدمه-1
که در طول تاریخ ایران به وقوع پیوست و پیامدها و آثار منفی آن تا به امـروز در  ياحادثهنیترشاید بتوان گفت مخرب

حمله مغول به سرزمین علـم و ادب و اخـلاق و تمـدن    ،هاي سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و روانی مشهود استزمینهههم
حملـه ویرانگـر مغـولان در    . گناه و زحمتکش بودندمردم بی،رحمانه و نابرابر که قربانیان آنیورشی بی. ایران زمین بود

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانAmiri@mail.uk.ac.ir

تري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایراندانشجوي دکNazanin.Ghaffari67@gmail.com
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)پژوهشی-علمی(شناسی ادب فارسیمتن
دانشگاه اصفهان-انسانی دانشکدة ادبیات و علوم
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تـوان  اي به بار آورد که مـی فاجعه،بردمیشرایطی که ایران خود از مسائل و مشکلاتی که با آن دست به گریبان بود رنج
ایـران را  کـار بارهکیبه ،هاي تیمورهجوم غزها، فرستادگان چنگیز و در نهایت خرابی. اي همه جانبه خواندآن را فاجعه

هایی که براي تناور شدنش کشیده شـده بـود و   درخت علم و ادب و فرهنگ این سرزمین با وجود همه زحمت. ساخت
دیگر شکوه و عظمت آن روزگار خـود را  ،خورد و ایراناششهیباره تیشه به روقت آن رسیده بود که به ثمر نشیند، یک

با خـاك یکسـان   ،که روزگاري مهد ادب دوستان بود... قند و بخارا وشهرهاي آبادي چون هرات و بلخ و سمر. بازنیافت
بیفتـد  فرهنگینشین و بوقتی حکومت به دست قومی بیابان. کشتارهاي وسیع، جمعیت ایران را به شدت تقلیل داد. شد

هـاي  تابک!بدیهی است که تکلیف فرهنگ و ادب چه خواهد شد؟،دانندیکه کاري جز آدم کشی و غارت و جنایت نم
نامردمـان مغـول   اسـب  طویله پایمال گاو و گوسفند و در،ارزشمندي که ثمره همت کاتبان و دود چراغ خوردنشان بود

هاي کشاورزي نابود شد و خلاصه هیچ کس نبود که بـه نـوعی   زمین؛اغلب مردم کار و پیشه خود را از دست دادند. شد
. از فجایع تاتار آسیب ندیده باشد

باید گفت در قرن هفتم هجـري، جهـان   کردبراي حمله مغولان آماده را بستر عواملیچه: این پرسش کهدر پاسخ به
هـاي متعـدد خودکامـه، مشـکلات     هاي فکـري و عقیـدتی، حکومـت   اقتصادي، نابسامانی-مشکلات اجتماعی«اسلام با 

: 1381بهـروزي، (کـرد  پنجـه نـرم مـی   دسـت و  » ها با یکدیگر و نیز درگیري با صلیبیانداخلی، جنگ و اختلاف قدرت
در شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی آن روزگار، چنـان  . سرزمین ایران نیز از این مسائل و مشکلات برکنار نبود. )399
و سلطان محمـد خوارزمشـاه   کند براندازي ملوك ختا توسط ي بهار در کتاب سبک شناسی خود اشاره میالشعراملککه 

چنگیز خان علیه سلطان محمددر تحریک و شوراندنخلیفه عباسی، تلاشتاتار و مغولشدن ایران با در نتیجه همسایه 
به راحتی بهانه لازم را ،)919: 1337بهار،. ك.ر(حاکم اترار در ممانعت از ورود بازرگانان مغول به شهريریتدبینیز بو

خـود را  القلـب یو او را بر آن داشت تـا سـپاه قس ـ  قرار داد ،چنگیز خان،خونخوار مغولبراي هجوم به ایران در اختیار 
چه مکتـب و مدرسـه و خانـه و    تاب دیدن آبادانی را نداشت و هر،سپاهی که چشمش. کندعازم شهرهاي آباد خراسان 

.گناه را از دم تیغ گذرانیدها انسان بیویران کرد و میلیون،آبادي بر سر راه خود دید
گرایش مغـولان بـه تسـخیر    : هایی چون ایران برشمرده استرا براي حمله مغولان به سرزمینرضوي سه دلیل عمده 

هـاي بازرگـانی   ها براي سلطه بر راههاي تازه، تحریک مغولان از سوي مخالفان دولت خوارزمشاهی و تمایل آنسرزمین
غرور بـیش از حـد سـلطان محمـد     «؛ از سوي دیگر، )647-649: 1376رضوي، . ك.ر(داد که چین را به غرب پیوند می

خوارزمشاه، دخالت مادرش ترکان خاتون در امور ملک و مملکت، وجود نفاق و دشمنی بین امـرا و سـپاه خوارزمشـاه،    
، از جملـه دلایلـی بـود کـه     )73: 1376اصـفهانیان،  (»و سوء استفاده عمال دیـوانی باتجربهوجود نداشتن رجال سیاسی 
حمله رهترین تعریف درباترین و مانعشاید جامع. بر هجوم مغول به شدت آسیب پذیر کرددولت خوارزمشاهی را در برا

الشـعراي  فعلی که ملـک نیزآمدند و کشتند و سوختند و بردند و رفتند و: گفتباشد کهسخن آن مرد نیشابوري،مغول
ل حکومت ایلخانان منجـر شـد کـه تـا     به تشکی،رحمانهاین هجوم بیزیرا،نرفتندکرد، یعنیبهار به این جملات عطف 

 ـرایو اگـر درایـت وز  ) 919: 1337بهـار، . ك.ر(ایران را تحـت نفـوذ خـود داشـتند    .ق.هـ 736سال خواجـه ی چـون ن
. رفتدامنه تخریب اخلاقیات و فرهنگ از آنچه رخ داد فراتر می،و خاندان جوینی نبودهمدانی رشیدالدین فضل االله 

هایی را ویران کردند که جبران آن نتیجه عمري تلاش و کوشش نسلز،تاتاخت وخریب وها تمغولان در طول مدت
بلاد مشرق اسلام کـه در آن زمـان از معمـورترین نقـاط عـالم محسـوب       «در نتیجه این هجوم .شدبه هیچ روي ممکن ن
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ین نقـاط زایـل گشـت و جـز     شد، چنان عرصه قتل و غارت و انهدام گشت که تا مدتی، همه آثار تمدن و عمران از امی
نکتـه فرهنگـی قابـل توجـه روزگـار      ). 346: 1383زرین کـوب،  (» فقر و مرگ و خوف و وحشت چیزي به جاي نماند

: 1387شمیسا، (» توجه آنان به تاریخ نویسی است که سبب رواج تاریخ نویسی در قرن هفتم و هشتم و نهم شد«مغولان 
. شـد که به پیدایش چندین کتاب تاریخی منجرهمین امر باشد اي علم و دانش، شاید تنها دستاورد حمله مغول بر). 173

کلیله و دمنـه و امثـال آن بـه    ،از نظر ادبی نیز حائز اهمیتند و در دنباله سیر فنی نویسی،آثاري که در کنار ارزش تاریخی
یا باید به «مردم فاجعه دیده .بردپیمغولحملهبه فاجعه،هالاي مطالب آنتوان از لابهرشته تحریر درآمدند و امروز می

یـا بـه گـروه    گذردد تا فراموش کنند و نفهمند چه مینو باده روي آور) در آن دوران چرس و بنگ و افیون(مواد مخدر 
یا به خانقاه و دلخوشی هاي فرا ظلمه بپیوندند و از آن نمد براي خود کلاهی بدوزند یا توسري بخورند و دم بر نیاورند

یـزدان  (» یا امیدهاي واهی در سر بپرورانند و گرد مدعیان فریبکـار را بگیرنـد  ،هاي جبرگرایانه پناه ببرندزمینی و اندیشه
.)119: 1390پرست،

که مغولان وارد ایران شوند، در روزگار سلجوقیان غزها به خراسان حمله کردند و زمینه براي حمله مغـول  پیش از آن
مغولان براي چپـاول  . رونقی شدسکه بی،جانی از جامعه رخت بربست و امنیت مالیتأمین«ولان با آمدن مغ. شدمساعد

و هـا حرفـه . تار و پود قشرهاي جامعه در شهرها از هـم گسسـت  ... از هیچ کاري رویگردان نشدند،هاي جامعهاندوخته
اینجا و آنجا مردمانی گـرد آمدنـد   . اره شدندف از شهر و دیار خود آورَها رونق خود را از دست دادند و صاحبان حپیشه

یأس و ناامیدي جامعه را فراگرفت و عرفان پایگـاه  . دندشو نهضتی را علیه مغولان راه انداختند لیکن به شدت سرکوب 
بـه  تلـخ پـیش رو،  برخی براي فرار از واقعیـت در چنین شرایطی،. )د: 1366پطروشفسکی و همکاران، (» اي یافتویژه

گـري بـود کـه بـا     رشـد و گسـترش صـوفی   ،حمله مغـولان فرهنگی ترین پیامدهاياز مهم، بنابراین؛ها پناه بردندخانقاه
.)233: 1389عدالت، . ك.ر(اعتقادات آنان به جادوگري و دنیاي غیب نیز هماهنگی داشت 

و تنگدستی و کمبود خواربـار  کشتار گسترده و ویرانی«. دیگر پیامد منفی حمله این قوم، انحطاط اخلاقی ایرانیان بود
اخلاقشـان را  ، چون فراتر از اندازه تحمل مردمان بـود ،هاي گوناگون و ستم و بیداد فزایندههاي پیاپی، بیماريو شکست

اي تمام نمـا بـراي تماشـاي چهـره     نهیچنان دستخوش دگرگونی و افت کرد که شاید بهتر از کلیات عبید زاکانی نتوان آی
برخی آثارش هنوز گریبانگیر مردمـان اسـت و در اخـلاق عمـومی     ،ی آن روزگار یافت که شوربختانهاخلاقی و اجتماع

نظام اجتمـاعی  ،حمله مغول«: گویدعدالت درباره این انحطاط اخلاقی چنین می. )120: 1390یزدان پرست،(» نمود دارد
گـویی، دورویـی، خیانـت، منازعـات     دروغ. نمـود هاي اخلاقی خانواده و اجتماع را متزلزل هیاایران را ویران ساخت و پ

بارگی و اعتیـاد بـه مـواد    بارگی، مردبارگی، غلامگري، زنخونین خانوادگی و اجتماعی، رواج گسترده بزهکاري، روسپی
؛)238: 1389عدالت،. ك.ر(» خلق و خوي ایرانیان را بیمار ساخت،بود که در نتیجه حمله مغولییهايناهنجار،مخدر

کنار این پیامدهاي منفی اقتصادي و اجتماعی و اخلاقی، روح و روان مردمی که از نزدیـک شـاهد کشـتار و چپـاول     در 
هـاي دفـاعی و تـدابیر    ها و کشتارها و به نتیجه نرسیدن تـلاش به واسطه خرابی«.مغولان بودند نیز به شدت آسیب دید

یی نسبت به امور دنیـوي  اعتنایباشتن دایمی، تسلیم و رضا و امنیتی مردم در مقابل قوم مهاجم، به تدریج حس امنیت ند
هاي مربوط به زبـونی و تـرس   نمونه این روحیه، داستان. و تقویت روحیه گوشه گیري، بیش از پیش در مردم ایجاد شد

هـاي  لدر همـان سـا  ، آنـی بـود و  برخی از پیامدهاي روانی حمله مغول). 78: 1376اصفهانیان، (» مردم از مغولان است
.هاي آینده به ظهور رسیددر سالنیز تاخت و تاز خود را نشان داد و برخی 
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چه اثراتـی  حمله مغول:داده شودبه این پرسش پاسخ ايشده است با استفاده از روش کتابخانهدر این پژوهش سعی 
بستر ي یافتن پاسخ این پرسش،برانسويزیدري اثر منثور نفثه المصدوربر روح و روان مردم ایران برجاي نهاد؟ کتاب 

چنـان کـه از   -و از سوي دیگر، کتاب خـود را  استنویسنده از سویی شاهد عینی فجایع مغول بودهزیراتمناسبی اس
پـس از بحثـی کوتـاه    این پـژوهش، . دل به نگارش درآورده استبه قصد انتقال همین روحیات و درد-آیدنام آن برمی

.دکناز خلال نثر این اثر بررسی میرا و نویسنده آن، تأثیرات روحی و روانی حمله مغول کتاب نفثه المصدوردرباره

پژوهشضرورت -2
بندد که چرا با وجود این سابقه درخشان این پرسش در ذهن ما نقش می،با یادآوري تمدن طلایی ایران در قرون گذشته

،ته، امروزه کشور ایران در جایگاهی که شایسته ملتش باشدنظیر در جامعه جهانی گذشتمدن و علم و ادب و فرهنگ بی
؟قرار نگرفته است

هـا و  ی که زمینه ساز جنـگ یاهها و انقلابرسیم که نابسامانیبه این نتیجه می،در ریشه یابی دلایل این عقب ماندگی
اي دیدنـد کـه همسـایه    فاجعـه تـرین آسـیب را از   ایرانیان بزرگ. کم نبوده استشده است،مخرب در ایران يهاورشی
گذشته از کشتار وسیع و نابود کردن بخش اعظم جمعیت ایـن سـرزمین   ،حمله مغول. کردبر آنان تحمیل نشانینشابانیب

و روانی بسـیاري بـه پیکـره نظـام اجتمـاعی آن روز      هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعیبه وضعی فجیع و دردناك، ضربه
.حتی تا به امروز قابل پیگیري استایران وارد ساخت که آثار آن

، بلکـه  گذاشتحمله مغول نه تنها بر روح و روان مردم آن روز که شاهد عینی یورش و تاخت و تاز مغول بودند اثر 
هـا  سال،تفاوتیروحیه کسالت و رخوت، یأس و ناامیدي و بی. دامنه تخریب آن تا چندین نسل آینده را هم در برگرفت

برشمردن پیامدهاي روحی و روانی . تدبیري حاکمان خوارزمشاهی شده بودندگناهی بود که قربانی بیبیگریبانگیر مردم 
تواند نشان دهد کـه مـردم یـک جامعـه چگونـه از محـیط اجتمـاعی خـود تـأثیر          می،نظیر در تاریخ ایراناین فاجعه بی

روشـن سـاختن بخشـی از    اي بـر گامی ، ن پژوهشانجام ای. دهندپذیرند و به رخدادهاي پیرامونشان واکنش نشان میمی
. شـود هاي تاریخی این سرزمین قلمداد میترین دورهتاریخ ایران است که به سبب یورش مغول، در شمار یکی از تاریک

هاست که تحت تأثیر مستقیم روح و روان و محیط اجتماعی اسـت،  محصول اندیشه،گذشته از این، از آنجا که آثار ادبی
افسـردگی، مـرگ اندیشـی،    تحـت تـأثیر  دهد مضامین و محتـواي آثـار ادبـی پـس از مغـول نیـز       نشان میشاین پژوه

.تقدیرگرایی، دنیاگریزي و دیگر روحیاتی بود که مغولان مهاجم براي صاحبان این آثار به ارمغان آوردند

پژوهشهپیشین-3
به اثـرات کلـی حملـه    ،تاریخ ادبیاتهايباکتاز رخیاست و تنها در خلال بنشدهبررسی موضوع این پژوهشتاکنون

شاید بتـوان از  است،انجام شدهیی که در این زمینههادر میان پژوهش. مغول با اشاره به اثرات روانی پرداخته شده است
» ایـران فرضیه فاجعه زدگی، تأثیر پایدار فاجعه مغول در تاریخ سیاسـی، اجتمـاعی و علمـی    «-1: هاي زیر، یاد کردمقاله

روانشناسـی اجتمـاعی مـردم مصـیبت زده،     «-2. که تا حدودي به موضـوع ایـن نوشـتار شـباهت دارد    ) 1389عدالت، (
.)1390یزدان پرسـت،  (»فرجام و پیامد ایلغار مغول«-3) 1383سرایلو، (» روحیات جامعه ایران در عصر حملات مغول

ها به نگارش درآمده اسـت کـه از آن   سی تأثیرات روانی ناشی از جنگمتعددي نیز در زمینه بررهايهو مقالها باکتالبته
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و مقـالات سـمپوزیوم بررسـی    ) 1380میرزمـانی،  (» روانپزشکی کـاربردي در نیروهـاي نظـامی   «توان به کتاب می،جمله
د جلیلی نوشته احم»بررسی علائم در بیماران روانی ناشی از جنگ«مانند مقالاتروانی ناشی از جنگ -عوارض عصبی

نوشـته سـید علـی احمـدي     » نگرشی به تشخیص و طبقه بندي اختلالات روانی ناشـی از جنـگ  «و و هارطون داویدیان
و روانی افراد هاي روحیواکنش،این آثار به طور تخصصی و از دیدگاه علم روانشناسی و روانپزشکی. کرداشاره ابهري 

.اندکردهرا بررسی و تحلیل 
بـا ذکـر   ،ن این دیاراتأثیر شگرف فضاي جنگ و کشتار و تخریب بر روح و روان ساکنشده استسعی ،در این مقاله

هـا را بـه دیگـر ایرانیـان آن روزگـار نیـز       توان آنتأثیراتی که می. آشکار شودن فاجعهاشواهد مثال از زبان یکی از شاهد
.تعمیم داد

بحث-4
زیدري نسوي و نفثه المصدورنیالدشهاب-4-1

از نویسندگان بزرگ نیمـه اول قـرن   ، الدین محمد بن احمد خرندزي زیدري نسويشهاب،سنده کتاب نفثه المصدورنوی
قلعه خرندز نزدیک شهر زیدر را در اختیـار داشـتند و زیـدر نیـز از اعمـال      ،از آن رو که خاندان وي.استهفتم هجري
از سـال تولـد وي اطلاعـی در دسـت     . ي شـهرت دارد الدین به سه نسبت خرندزي، زیدري و نسـو شهاب،شهر نسا بود

او در خراسان و شاید در زادگاهش به تحصیل علوم زمان و به ویژه ادب فارسی، عربی و ترسـل پرداخـت و در   . نیست
سـال  درو برد بن محمد به سر میهالدین حمزه، نصرنسوي در خدمت والی نسا. جوانی به خدمت امیران محلی درآمد

الـدین تحویـل   به ري برساند و به سلطان غیـاث از سوي مخدوم خود عازم خراسان شد تا خزانه و مالی را .ق.هـ 621
در همـدان بـه اردوي   زیـدري  ،برادرش را مغلوب خود سـاخته بـود  نیالداثی، غنیالددهد اما از آنجا که سلطان جلال

نسوي رفته رفته اعتماد سلطان را به خـود جلـب   . وي تقدیم کردوزیر و مال مورد نظر را به پیوست نیالدسلطان جلال
سـلطان  ،در این سـال . همراه وي بود.ق.هـ628الدین شد و تا سال منشی دربار سلطان جلال.ق.هـ622سال درکرد و
الدین در تعقیب و گریز با مغولان از جیحون گذشت و تا نزدیک میافارقین رفت و در آنجا به دست کـردي کشـته   جلال
در میافـارقین بـه   .ق.هـ629سالبهه بود، الدین مأمور رسالت شام شدپس از جدایی از سلطان جلالکهما زیدريشد ا

نسوي در طـول مـدتی کـه در خـدمت     . دربار ملک مظفر پناه جست و همان جا بود که خبر کشته شدن سلطان را شنید
او حتی پـس  . گذاشتگام مأموریت، مخدومش را تنها نمیبرد و جز به هنالدین بود، همواره در کنار وي به سر میجلال

از انجام مأموریت، با هر زحمت و مشقتی که بود، خود را به اردوي سلطان که به سبب گریز از مغولان پیوسته در حـال  
به جـا  از این منشی بزرگ، دو کتاب . در حلب از دنیا رفت. ق.هـ647سال درسرانجام نسوي . رساندجایی بود، میجابه

نگاشته شـده  »الدین منکبرنیسیرت جلال«به زبان پارسی و. ق.هـ632سال نگاشته شده در»نفثه المصدور«:مانده است
از آنجـا کـه بسـتر    . )مقدمه67-81: 1385؛ نسوي، 1179-3/1181: 1362صفا،.ك.ر(به زبان عربی.ق.هـ639سال در 

:شوداره آن مطالبی آورده میانجام این پژوهش کتاب نفثه المصدور است، درب
.و به نثر فنی نگاشته شده است) بر اساس چاپ و تصحیح یزدگردي(صفحه است 125این اثر مشتمل بر 

کردن است از امري ناخوشایند تـا  هیبه معنی اظهار شکوه و گلا«اصطلاحاً ،اشگذشته از معناي لغوي، نفثه المصدور
.)67: 1384باقرپسند، (» بث الشکوي است،رت دیگربه عبا؛بدان آلام درونی تخفیف یابد
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ــ« ــت ووکَشَ ــم ــمي لکوا الشَّ ثلــاد ــلَوهی ع ــنَّن تَک ــیض ال ــس عفْف ــلائتامدنْ 1»اه

)121: 1385نسوي، (
:خود نیز به این نام اشاره کرده استنسوي

،در مدت طویل،ویلکاء و عنه از آن قبیل است که به ب،ز شویم که این مصیبتبیا تا به سر نفثه المصدور خویش با«
).48: 1385نسوي، (»حق آن توان گزارد

).7: 1385نسوي، (» چاره نیست،المصدوري که مهجوري بدان راحتی تواند یافتاز نفثه«
 ـ  . این کتاب به راستی نفثه المصدور است هـاي عربـی و   ر فنـی سرشـار از واژه  کتابی است که در عین اشـتمال بـر نث

و کمتر کسی است که به هنگام خواندن وصف نویسنده از مـرگ  استصناعات ادبی، بسیار رقیق و لطیف نگارش یافته 
هـاي  است که پـیچ و خـم  نسوياین هنر . چشمه عواطفش نجوشد و اشک در چشمانش حلقه نزند،الدینسلطان جلال

توان از لا به لاي کلمـات دشـوار و اشـعار و امثـال     بلکه میشود تا معنا فداي لفظ استهاو را به راهی نکشاند،نثر فنی
هاي نویسنده را به راحتی دریافت و بـا او همـدل و همـدرد    ها و غم و غصهدلفارسی و عربی و جملات معترضه، درد

)64: 1385نسـوي،  (» بـري صـاخه عظمـی و طامـه ک   «از حمله مغول کـه آن را  ،همچون سایر مردم روزگارشوي. شد
و سرنوشـت  اسـت  که خود در دستگاه خوارزمشاهیان به خـدمت اشـتغال داشـته    به ویژه آناست؛به درد آمده،نامدمی

بـه  ،بـا خوانـدن ایـن کتـاب    . استکردهاو را ناراحت و داغدار ،مخدوم و ولی نعمتش که بسیار نیز به وي علاقه داشته
.پی بردرحمانه مغول تأثیر پذیرفته استکه از کشتار بی، نده به هنگام نگارش اثرتوان به روحیات نویسراحتی می

اسـت هاي شنواییهاي نویسنده آن خطاب به گوشها و شکوه و شکایتها و غم و غصهنفثه المصدور شرح درد دل
:ها نیستکه در روزگار خودش نشانی از آن

ي رَکْذلَکی ذلفاي از هر باب و إنَّو سردي که از کأس دوران چشیدهاي و گرمخیر و شري که از تغاییر زمان دیده«
أُلالْأَلی ولجان گردانیده است و نکباي نکبت، تن مسـکین  ه جان سنگین را چند ب،بنویس تا بدانند که آسیاي دوران2ابِب

:را چند بار کشته و هنوز زنده است
ــإِ سمعحـــِـد ــــإنی فَیـث ــعـهـ ـجـبــی ــضْ م کــرْشَـنْح حـهوـنْیبـــح 3»تـَ

)9: 1385نسوي، (
ام که از شکایت بخت افتان و خیزان که هرگز کام مراد شیرین نکرد تا هزار شربت ناخوش مذاق در پی نداد خواسته«

فصلی چند بنویسـم و از آنچـه أحنـاء    ،جگر نرسانیدو سهمی از اقسام آرزو نصیب دل نگردانید که هزار تیر مصائب به 
هاي خویش کـه کـوه   دل پردازي واجب بینم و از سرگذشت... وي است و دل به جان آمده بر او حاوينطَضلوع بر او م

).4: 1385نسوي، (» در قلم آرم... سروایی قلیل...پاي مقاسات آن ندارد و دود آن چهره خورشید را تاریک کند
یابـد و رسـاله کوتـاه نفثـه     اي جز گفتن نمـی دارد اما نسوي براي تسکین درد خود چارهرا از این کار باز میاو ،عقل

.نگاردالمصدور را می
جنگ و اختلالات روانی ناشی از آن-4-2

ادیبـی (شـود تعریـف مـی  »زد و خورد مسلحانه بین دو یا چند گروه اجتماعی متخاصـم «: با عبارتاًجنگ اصطلاح
. سـازد جنگ عاملی است که آرامش و سلامت روحی و روانی جامعه را با اختلالی جدي رو به رو مـی .)9: 1385، هسد

در هـیچ  «. به آن حملـه کنـد  یک گروه خاص ،به ویژه اگر جامعه آمادگی حمله نظامی را نداشته باشد و به طور ناگهانی
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ها و اختلالات روانـی بـه وسـعت و گسـتردگی دوران جنـگ      اي از زندگی اجتماعی مردم یک جامعه، آمار بیماريدوره
هرگونه محرومیـت  . عوارض و فشارهاي ناشی از آن است،هاي روانی در حین جنگدلیل این فزونی نابهنجاري. نیست

عوارضـی  ). 165: 1385ادیبی سده، (» تواند موجب عوارض روانی جنگ گردداقتصادي، عاطفی، فرهنگی و اجتماعی می
. دارداش باز مـی او را از دنبال کردن روند طبیعی زندگیسازد ومیدت زمان طولانی روح و روان فرد را درگیر که گاه م

هـاي شـدید و متـوالی و مـداوم میـدان      تجربیات ناخوشایند و تـرس . تهدید روانی است،بیشترین نوع تهدید در جنگ«
هاي طـولانی،  حرکت و گوش به زنگ بودندیار، بیجنگ، خستگی مفرط، اشکال در خواب و خوراك و دوري از یار و

همه شرایط خاص جنگی، علائمی بـا طیـف گسـترده شـامل علائـم اضـطرابی و عصـبی و        ... هاي دراز مدت وسکوت
.)61: 1380میرزمانی، (» شودهاي شبه روان گسیختگی را شامل میافسردگی و روان تنی و گاه واکنش

همـه  ،نمردانه در تاریخ سرزمین ایران و شاید در تاریخ بشر بـود کـه در نتیجـه آن   از حملات ناجوا،حمله قوم مغول
باره از یک،مظاهر فرهنگ و تمدن ایران که طی سالیان پیاپی و با همت دانشمندان و بزرگان ایران زمین حاصل شده بود

یـا  ،شدند و آنـان کـه زنـده ماندنـد    رحمانه کشتهچه بسیار مردم ساده دل و نجیبی که در نتیجه این حمله بی. بین رفت
مهاجرت و فرار را بر قرار برگزیدند یا خانه و کاشانه و مال و همسر و فرزند و به عبـارتی انگیـزه زنـدگی را از دسـت     

اي ناگهانی و غیر قابل پدیده،فاجعه«از دیدگاه روانشناختی بود زیرااي در تاریخ سرزمین ایرانحمله مغول فاجعه. دادند
نیازهاي جدیـدي بـه   ،ریزددر هم می، دهدهاي متعارف و عادي موقعیتی را که در آن روي میبینی است که انگارهپیش

هـا در  و همـه ایـن مشخصـه   ) 31: 1379، سدهنجاریان و براتی(» کندآورد و فشارهاي روانی زیادي ایجاد میوجود می
هـاي انسـان سـاخته    ها را به دو دسته بلایاي طبیعی و فاجعهتوان فاجعهمی،به طور کلی.مورد حمله مغول صادق است

.)35: 1379نجاریان و براتی سده، . ك.ر(زیر مجموعه فجایع انسان ساخته است ،جنگ و قتل و غارت. کردتقسیم 
.شودآورده میبا ذکر شواهد مثال از نفثه المصدور ،پیامدهاي روحی و روانی حمله مغول،در ادامه

بد از دشمنتصور-4-2-1
شاید بتوان گفت نخستین تأثیر روانی جنگ و حمله، شکل گیري تصویر بـدي از قـوم مهـاجم در ذهـن قربانیـان و      

اي از تصـور ویـژه  ،فشار روانی چنان است که مـردم جامعـه درگیـر جنـگ    ،به هنگام جنگ«. آسیب دیدگان جنگ است
چنـان در ذهـن   این حالت روانـی ممکـن اسـت آن   . ندارندپدشمن ددمنش خونخوار می،دشمن دارند و سوي مخالف را

هاي پس از جنگ نیز ادامه یابد و گذشت زمان نتواند احساس دوستی را جـایگزین آن  مردم ریشه دواند که حتی تا سال
چنان که تا به امروز با گذشت هشت سده از فاجعه حملـه مغـول،   ؛)185: 1378آشفته تهرانی، (» هاي روانی کندواکنش

.آیدبه درد می،اندلب هر ایرانی با یادآوري آنچه این قوم خشن بیابان گرد بر سر سرزمین و نیاکانش آوردهق
نسوي، (، ملاعین )10: 1385نسوي، (از مغولان با اوصاف و عناوینی چون تاتار خاکسار،نیز در نفثه المصدورنسوي

، دیـوان سـیاه روي و عفاریـت زشـت منظـر      )33: 1385نسـوي،  (، خاکساران آتشی و گوران خرطبـع )11و 32: 1385
.کندیاد می)61: 1385نسوي، (و سگان تاتار )43: 1385نسوي، (

: کـرد تـوان بـه سـه دسـته تقسـیم      می،ها و به طور ویژه فاجعه مغول رادر برابر فاجعهدیگرهاي روانشناختیواکنش
نجاریـان و براتـی  .ك.ر(ان تنی، رفتارهاي نابهنجار و مرضی هاي بیولوژیکی و روهاي هیجانی و عاطفی، واکنشواکنش

.)86-1379:104، سده
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هاي هیجانی و عاطفیواکنش-4-2-2
هـر دو بعـد   ،اي ناخوشـایند ممکن است به هنگام بروز واقعـه . را داردجسم و روان بعدانسان موجودي است که دو

هـاي  واکـنش «.پایدارتر استهاي جسمانیآسیبنسبت بهروانی هاي روحی ووجود انسان آسیب ببیند اما تأثیر آسیب
 ـهیجانی نظیر اضطراب، افسردگی و بسـیاري علا -هاي عاطفیهیجانی به دامنه وسیعی از پاسخ م روانـی دیگـر اطـلاق    ئ

بسـیاري  ها بسیار شـایع هسـتند و در  پس از فاجعه،هااین واکنش. شوندشود که در پاسخ به فشارهاي روانی ابراز میمی
هرگـاه  ). 86: 1379نجاریان و براتـی سـده،   (» موارد ممکن است پایدار شوند و به شکل مشکلات عاطفی مزمن درآیند

روانی فرد را بـر هـم   -حمله یا جنگی رخ دهد، کشتار و تخریب و نابودي از پیامدهاي مسلم آن است که تعادل روحی
اضـطراب و  . هـاي روانـی او را در پـی دارد   ها و بلکه بیماريواکنشدهد و عواطف وي را تحت تأثیر قرار میو دنزمی

.هاي هیجانی و عاطفی در برابر فشار روانی هستنداعتمادي و احساس ناامنی از جمله واکنشافسردگی، بی

اضطراب-الف
ب، پدیده بسـیار  اضطرا«: در تعریف اضطراب باید گفت. ایمسطوحی از اضطراب را تجربه کرده،همه ما در طول زندگی

اضـطراب  . شـود هاي روانی محسـوب مـی  بناي اصلی بیمارياي است و به زعم اغلب دانشمندان روانشناس، زیرپیچیده
» شـود یک هیجان، یک انگیزه و واکنش شدیدي است نسبت به خطرات احتمالی که آگاهانه یا ناخودآگـاه احسـاس مـی   

فضـاي روانـی   ،رسد و در نتیجه موجی از اضطراببه اوج خود میبه هنگام جنگ احساس خطر .)102: 1386شاملو، (
چـه  اگـر . ..رسد ترس و نگرانی از عناصر مهم ساختار ایـن اخـتلال باشـند   به نظر می«. گیردبرمیجامعه جنگ زده را در

ر کلـی  ترس در میان نشانگان بالینی اضطراب به عنوان ویژگی اصلی این اختلال شناخته شده است ولی یک وحدت نظ
ها یـا هیجـان وجـود    پیرامون احتمال بروز تعدادي از هیجانات دیگر شامل پریشانی، گرفتاري، خشم، شرم، گناه، اشتیاق

اضـطراب  ،)1986(و رافائـل ) 1983(، ویلکینسون)1989(از دید محققانی چون تر.)68: 1385چامپیون و پاور،(» دارد
بـه  ،نسوي در جملاتی از نفثـه المصـدور  .)89: 1379، سدهجاریان و براتین. ك.ر(هاست فاجعهواکنشی شایع در برابر

:شده از اضطراب مطابقت داردکند که با تعریف یادحالت مضطرب خود اشاره می
بر پادشـاه و ارکـان دولـت و دوسـتان و یـاران و اتبـاع و       ،گفتم و درون به هزار دیده پر خونهم میاز این نمط در«

 ـو! قرار و مضطرب، بـا دلـی و چـه دل   بی،4اعقَودینَ قَرِذَحي تَذالَّلِ إنَّیولُّ الْلُ کُیولْأ:ت کهگریسمتعلقان می ا أَمد راك
ماهیهیامح ـ، نار34: 1385نسوي، (» که دیدار قوم با قیامت افتد ملتهباز خوف آن،5ه.(

و دلی ز آتـش حسـرت در التهـاب   جان گرفـتـه و از بـاد اضـطراب از مـرغ پـر«
سیرَ السرِح ثُّهالْابِ تَح نُیحگفـت برسم و با خود می،پنداشتمراندم تا پیش از وقوع واقعه که خود واقع میمی6وبِج :

).36: 1385نسوي، (»!زهی سر و کار،رويبه پاي خود به بلا می

ه فردابنداشتنافسردگی، بدبینی، ناامیدي و اعتماد-ب
بـه ویـژه   ،زدهترین عارضه روانی پس از پایان جنگ است که بر افراد جنـگ مهم«این واکنش روانی حالت دیرپا دارد و 

از عوامل مهم در درمان بیمـاري آنـان بـه شـمار     ،شانگذارد و بازگشت مهاجرین به محل زندگیمهاجرین جنگ اثر می
اعتقـاد دارنـد   ) 1983(و ویلکینسـون ) 1984(، مورفی)1985(جونز«ن محققانی چو.)202: 1385، سدهادیبی(»رودمی
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گیرد کـه افسـردگی و احسـاس گنـاه زنـده      نتیجه می) 1986(رافائل. هاي شایع به فاجعه هستندافسردگی و غم واکنش
حالـت  ؛)94: 1379، سـده نجاریـان و براتـی  (»اي شـایع در فاجعـه اسـت   یافتـه ،انـد ماندن در حالی که دیگـران مـرده  

زمـانی در فـرد اتفـاق    ،شـود هاي خاص همراه است و از آن به افسـردگی تعبیـر مـی   حوصلگی و ناامیدي که با نشانهبی
چـامپیون و پـاور،   (اش باشـد  گر فقدان، مرگ یا در معرض خطر قرار گرفتن فرد یا شئ مورد علاقهافتد که وي نظارهمی

تـرس و وحشـتی کـه کشـتار، ویرانـی و      «.کـرد م ایـران را افسـرده   حمله مغول روحیه شاد و پویـاي مـرد  .)35: 1385
ملکـه ذهـن   ،بـه فـردا  نداشتناطمینان. تأثیر شدیدي بر ذهن مردم گذارد،هاي بیگانگان در دل مردم ایجاد کردخشونت

شـجاعی، (» کس از فرداي خود مطمئن نبـود هایی شد که از این هجوم جان سالم به در برده بودند زیرا به راستی هیچآن
:توان از این جملات نسوي دریافتاعتمادي به آینده را میافسردگی، ناامیدي و بی.)1388:161

» هرچنـد امـروز را فرداسـت   ،کار امروز به فـردا مـیفکن  . چشم مدار که محنت یلداست-قریبعما-صبح سعادت«
).7: 1385نسوي، (

و اگرچه موارد راحات به جراحات ضـمیر مکـدر بـود و    –نات صفتجنابِراحت و جچند روز در آن ساحت با«
).32: 1385نسوي، (»روزگار گذرانید-احداث مغیرچهره مورد آمال به خدشات احوالِ

شکوفه اقبـال انتظـار بـردن آرزوي    ،است و در برگ ریز آمالیمانی، کامرانی توقع کردن نادانأَدر خزان !اي دوست«
).38: 1385نسوي، (» محال
 ـ    ا« ی ین سودا دامن دل گرفته و این خیال پیش ضمیر ایستاده، در آن حسرت که گـور و کفنـی روزي نخواهـد بـود ف

هـلَزِنْمبنَی56-57: 1385نسوي، (» راندماسب گرم کرده می،با آه سرد، نه در این جهان و نه در آن جهان،ینِتَلَزِنْم.(

یار صادقتننداشاعتمادي، تنهایی و وجوداحساس بی-ج
دل شکوه آمیز او به خوبی کند و از درداز نبودن یار صادق و موافق در روزگار خود شکایت مینسويدر ابتداي کتاب، 

روزگـاري کـه اقتضـاي آن    . کرده اسـت اعتمادي میتا چه حد احساس تنهایی و بی،روزگار خوددرتوان دریافت که می
و فقط در پی آن باشند تا خود از معرکه بگریزنـد و هرگونـه عملـی کـه بـه      چنین است که همه منفعت خود را بجویند

؛ اگرچه این اقدام به زیان دیگر افراد پیرامونشان باشد و البته این واکـنش طبیعـی   انجام دهندسلامت جانشان منجر شود 
:کشاندبا طبع وي سازگار نیست و او را به شکوه و شکایت می،ينسومردم روزگار 

يصـدقا اخوان نامصـادق و  اچند بر دل سنجی؟ غصه ،م التفات و قلت مبالات یاران منافق و دوستان ناموافقبار عد«
).6: 1385نسوي، (» درنگنجی،اگر با گور بري،مماذق

:یابدنسوي در نبود یار مشفق و دلسوز، دم فرو خوردن و لب نگشودن را بهتر می
اگرچـه  ! گـویی؟ نویسی و به کدام مشفق قصـه اشـتیاق مـی   داید فراق میش،به کدام مشتاق: سرزنش کرده که... عقل«

اگـر کـارد   . چه، مهربانی نیست که دل پردازي را شـاید . خون چون غصه به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشاي
تـا  . ایدچه، دلسوزي نداري که موافقت نم. مصابرت نماي،شدت به استخوان رسیده است و کار محنت به جان انجامیده

،مذاق تجربـه ؛حجاب برانداخت،منافقتی که در پرده موافقت مستور بود... ورق مرادات درنوردیده است،قسام سعادات
گـران بـار کـرده    ،عباء محنـت اجان به جان آمده را که . 7وانُخْإِعرَف الْتُددائالشَّندعطعم وفاق و نفاق از هم بازشناخت

!گوشه جگر کدام شفیق خواهد پیچید؟،نویسیاهد کرد؟ قصه غصه آمیز که میکدام رفیق سبکبار خو،است
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ـه ـنُا ییمـسانُ فنْإِقُ الْـثیـنْمـَبِ !؟ــــوبـ
قَوـده ا النَّذَصــارلَّقَإلّا أَ-ــاســـهم-

وأَـنْمیلْـنَ لیمِــرِکَالْـرِّحصح ؟ـــاب!
ئـَذأـــی لَـاباً عـجسـادـنَّهیـَث8»ــاب

)5-6: 1385نسوي، (
حـوادث رخ داده، سـبب شـده اسـت روحیـه بـدبینی در میـان مـردم         . اعتمادي، احتیاط و حذر اسـت زمانه، زمانه بی

:باشنداند، اکنون قابل اعتماد نگسترش یابد و حتی آنان که روزگاري از بوته امتحان سربلند بیرون آمده
 ـ  ،چند سلاطین بیت ایوبی و ملوك خاندان عادلیهر« در معالی خصـال و محاسـن شسـرآمد  ،سـحت عـراص  م و فُی

اید مروي ن،ی الحال ضرر منتظر است، ثقت کلی از کدام رويلیک در این مقام که ثان... مم و قدوه شاهان عالمندأُملوك 
).28-29: 1385نسوي، (» دست دهد؟،ماد اصلی از چه دستتوقع شر متصور است، اعت،و مادامی که در مستقبل

احساس ناامنی-د
از ،ن کشـور جنـگ زده  اگسترش ناامنی از پیامدهاي اجتماعی جنگ و شکل گرفتن احساس ناامنی در روح و روان ساکن

 ـ  امنیت یکی از مواردي است که نقش عمده. پیامدهاي روانی آن است ی افـراد ایفـا   اي در تأمین سـلامت روحـی و روان
و بـه  قرن هفتم قرن نـاآرامی بـود  . کند و در صورت به خطر افتادن آن، معلولش نیز با خطر جدي مواجه خواهد شدمی

ایلچیان مغول یکی از عوامل ایـن  «). 2: 1385نسوي، (» امن و امان چون تیر از دست اهل زمان بیرون رفته«گفته نسوي
گرفتنـد و بـراي   اموال مردم را مـی ،رسیدند، به بهانه توشه راهآبادي یا روستایی که میناامنی و ناآرامی بودند زیرا به هر 

همین احساس ناامنی بود که مـردم آن روزگـار را کـم    .)78: 1383سرایلو، (» کردندحیوانات خود علوفه جمع آوري می
روزگاري که هیچ کس جـز  . کندیاد میاز ناامنی حاکم بر روزگار خود ،نسوي در جاي جاي کتاب. کم در انزوا فرو برد

مصـاید  «جرأت سفر کردن و گذر از ).65: 1385نسوي، (» امِلَالظَّلباسِمانٍ منْأفی «از سر ناچاري آن هم شب هنگام و 
:نداشترا)1385:65نسوي، (» اکراد و مکامن حرامیان

همـه شـب بـا کـاروان     ،فاش رهانده خَفاش وار کگرفت برعکس معهود، خُبه روز عسس می،چون برخلاف معهود«
).69: 1385نسوي، (» گذشتممی

).10: 1385نسوي، (» !کند و کدامین دلاور خطر نماید؟سفر،با چندین مسافت و چندین آفت، جز باد کدامین پاي ور«
. روي خواهـد نمـود  ندمی،ناکامی اي خواهد بود و به هر قدمی که بگذاري،روينهی، به هر گامی که میآنجا که روي می«

).98: 1385نسوي، (» گذر بر حد شمشیر است،که صد مشکل نبینی و به هر جهت که روي نهی،هیچ منزل قطع نکنی
ارتکاب کردم و از خطري کـه دل بـدان   ،سفري که عقل از آن به هزار فرسنگ بود؛حوالی گنجه به افواج کفار مواج«

).24: 1385نسوي، (» اجتناب ننمود،یار نبود
 ـمـنْ والنّـارِ نَلٌ ملَظُمقهِفَومنْلهَم. بلا را گرد خویش درآمده دیدم،جانب که دوانیدمتا به هر« هِتَحتـظُم   ـلٌ ذَلَ لک

االلهُ بِوِّخَی فهعبیا ع هادفَب 53: 1385نسوي، (9»ونِقاتَاد.(
»راه است و هیچ مشفق خود کجاست که آن خطر ارتکاب کند عد مسافت، چندان آفت و مخافت درامروز بیرون از ب

).56: 1385نسوي، (» !و کدام دلسوز بدان وصیت التفات نماید؟
).12: 1385نسـوي،  (» خـروج لشـکر تاتـار   ، هادم لذات و مخیب آمال«گذشته از ناامنی حاصل از،در روزگار نسوي

تا همان اندك مالی را که مهاجران و فراریان ،یان فراهم شده بودبراي فرصت طلبان و راهزنان و حرامنیزشرایط مناسبی
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:از آنان بربایند،از خوف مغولان به سلامت از معرکه به در برده بودند
:لاازیف بود وجمعی از عیاران که عیار مردي ایشان م،تا پاي به عقبه بازنهادیم« 

10ـر عـزم جنـگ شگـــالنـکنــد شیـنـکـنـــد بـــاز راي صیــد ملـــــخ 

تـا از  ،برگشـتگان ایـام مشـقت نهـاده    درگشتگان بازار محنت را حشم کرده بودند و نامردانه چشم بر سلب روزروز
آمدند و گرد درگرفتند و چشم و روي و دسـت و پـاي بسـتگان حـوادث     ...برهنه پوست برکشند و از مرده کفن ربایند

).103-104: 1385نسوي، (»فروبست
هاي بیولوژیکی و روان تنی واکنش-4-2-3

تواند سلامت جسم را بـه خطـر   به سادگی می،جسم انسان تحت تأثیر مستقیم روح است و مسائل و مشکلات روانی
هـاي ارگانیسـم بـه    اي از پاسـخ بخـش عمـده  «. کندهاي غیر عادي اندازد و آن را وادار به نشان دادن واکنش در موقعیت

گـاه  ،هـا ایـن واکـنش  .)96: 1379، سـده نجاریان و براتـی (»هاي بیولوژیک و جسمی استها و پاسخشزاها، واکنفشار
است کـه بـا   اختلالات روان تنی یا پسیکوسوماتیک، اختلال در ساختمان و وظایف بدن.گیرندحالت اختلال به خود می

، از ایش فشار خون، تپش قلب، دلهره و ترسافز.)127: 1386شاملو،(همراه است،تعارضات عاطفی و فشارهاي روانی
ادیبـی، (د شـمر بـر مـی  ها و اختلالات روانی زودگذر در شمار بیماريها را این واکنشادیبیجمله این اختلالات است؛

هاي تنفسـی،  هاي جسمانی در اعضاي مختلف مانند دستگاهحالات هیجانی در انسان با تغییرات و واکنش«.)165: 1385
هاي جسمانی بـه مـدت زمـان    میزان پایداري واکنش. )159: 1386شاملو، (» ن، گوارش و جز آن همراه استگردش خو

درازمدت است و بـه اخـتلالات   ،هاي جسمانی افرادي که در معرض هیجانات مداوم هستندواکنش. هیجان بستگی دارد
نشان دهنـده واکـنش روان تنـی    ،انی خودوصف نویسنده از حالات جسم.)159: 1386شاملو، (شودروان تنی منجر می

:هاي تنفسی و گردش خون دلالت داردالعمل دستگاهبر عکس،جملات زیر. وي به جو ناآرام حاکم بر زمانه است
که از هول حادثه متوقع، دم که عبارت از نفس است در مجاري حلق فرو مرده بود بل دم که اصل حیات و ماده با آن«

فـرو  11–حـلِ  کَالْنِ کَینَیعی الْلُ فحکَالتَّسیلَ!و چه جاي آن بود؟-روق فسرده، رعایت ناموس نفس است در مجاري ع
) 1385:33سوي، ن(» گذاشتمنمی

در . شـود ن کشور جنگ زده نیز با اشـکال مواجـه مـی   ادر شرایط بحرانی ناشی از جنگ، نحوه خواب و خوراك ساکن
: 1386شـاملو،  (انـد شمرده شـده اختلالات روانی از جملهتلال در خوردن و خواب نیز اخ، »آسیب شناسی روانی«کتاب 

:شاهد مثال از نفثه المصدور.)119
هجرت یاران و اصحاب، چندان بار محنت بر دل نهـاده  جرتدوستان و احباب و ضُرقتفُرقتمن بنده از ح،الحق«

اگـر  -که اندیشه خورد و خواب و طعام و شـراب ،سیر گشته-ه رسدتا به آب و نان چ–بودم و چنان از جان و جهان 
.بر خاطر نگذشتی و پیرامن ضمیر نگشتی-به مدت نیز دور کشیدي و زمان نیک دراز گشتی

»بـر مـن همـه خــوردهـا حــرام استتــا خــون دلـم مـبـاح گــشتـه است
)57-1385:58سوي، ن(

رفتارهاي نابهنجار و مرضی-4-2-4
سـلامت و بهداشـت روانـی و    اگر کسی بتواند رفتار سازگاري با محیط اطـراف خـود داشـته باشـد، از نظـر روانـی      

،هـا توان آن را دارد تا در صورت روبـه رو شـدن بـا تعارضـات و ناکـامی     ،چنین فردي. داشتشخصیتی بهنجار خواهد
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گنجـی،  (هنجـار اسـت  ببیمـار و نا ،در غیر این صورت. یجاد تعادل از خود نشان دهدسازگاري و ابرايبهترین رفتار را 
خـورد و او  هنگام فشار روانی شدید و موقعیت بحرانی ناشی از جنگ، تعادل روانی فرد به شدت به هم می. )1385:10

.انزواطلبی است،هایکی از این واکنش. سازدهاي نابهنجار میرا وادار به واکنش
انزواطلبی، پشیمانی و کناره گیري از امور دولتی-4-2-4-1

. اي را بـه دنبـال دارنـد   رفتارهاي ویژه،اضطراب و افسردگی«. از دیگر عوارض روانی جنگ است،گرایش به عزلت
ترین این رفتارها که با خُلق افسرده و درمانده فاجعه دیدگان متناسب است، انزوا و کناره گیـري اجتمـاعی   یکی از شایع

نجاریـان و  (آورنـد به انزوا روي مـی ،فاجعه دیدگان در نتیجه افسردگی ناشی از جنگ،)1956(بنا به نظر والاس» است
:کنداشاره میپشیمانی خود از اشتغال به امور دیوانیبه ،هایی از کتابشنسوي در بخش.)101: 1379،سدهبراتی
»ا لَو آن قربت ریزه که یافتم و یینیافتمیت،لَو لَ الْوقرَفَعلَاششَما عا مإلَا ع اشـی ضَو  ف نارٍ و لا تهافَت صـرَعِ ءی م

ب1385:13سوي، ن(»12ارٍو(
:کناره گیردولتیداز شغلکه با خود قرار گذاشته بودو این

 ـنَّإضمیر نهـاده آیـد و بـه موجـبِ    متاز ذ،راستی با خویش سر فرا بسته بودم که چون بار آن عهده« أْااللهَ یُرُکمنْأَم
َوا الاَتُؤدانَمی أَلَإِاتهه13الآن عقیله از گردن انداخته شود، از خدمت که عاقبـت آن هرآینـه وخامـت بـار آورد و     ، أعباء

ضیات ملالـت بـر   استعفا نمایم؛ چه موجبات سآمت از جوانب فراهم آمده بود و مقتَ،شک به ندامت کشدسرانجام آن بی
.)1385:12نسوي، (» روي داده، از هر روي،عموم و خصوص

:افکنداین کار را به تأخیر می،اما بنا به مصلحت
صوب خدمت برتافته، چون حـال بـر آن جملـه دیـدم، خـون      چند عزیمت عزلت تصمیم یافته بود و دل ملول عنان ازهر«

نهایت مآلی بر شـماتت  هاي بیپیشنهاد فکرت پس از مشاهده آن حال فراموش شد؛ رنج؛حمیت در رگ طبیعت به جوش آمد
اعدا حالی برگزیدم والنارا الْلَوعاروالسیفا الْلَوحی14ف1385:16سوي، ن(»ت دیداز نصوص مذهب رجولی(.

اي کـه آن  اگرچه عقل او را به کناره گیري از شغل دولتی دلالت کرده بود اما بنا بـه حفـظ مصـلحت وقـت و وظیفـه     
:از دستور عقل سرباز زد و بعد نیز از این سرپیچی پشیمان شد،کردروزگار بر دوشش سنگینی می

جـه  حگردانید و به نقض عزیمت و فسخ نیت، از ممهیسهوي، خویشتن را در فراز و نشیب محنت سرالاجرم به تبعِ«
از آن !بگردید و از مخالفت راي و رویت کشید آنچه کشید و هنـوز تـا چـه کشـد    ،عزلت که عقل بدان دلالت کرده بود

روز باز که شغل منشسته ب بر او قرار یافته است، قرار نیافته است و از آن وقت باز که کار بدین جمله هشته است، بننص
.)16-1385:17نسوي، (» است

:مدروس شدن صلت رحم بود،گرایش به عزلت و به قول نسوي،مغولهبنابراین یکی دیگر از پیامدهاي روانی حمل
.)1385:2نسوي، (»ت رحم به کلی مدروس شدهلسیف در کار آمده، صحیات یعنیرحامأتا قاطع «
دنیا گریزي و تقویت احساسات قومی و ملی ،، مرگ اندیشیهایی چون تقدیرگراییتقویت اندیشه-4-2-5

تحـت تـأثیر   که فضاي روحـی سـرزمین را   ناامیدي ناشی از حمله مغول،ها اشاره شدهایی که به آنعلاوه بر واکنش
زي و تقویـت  ها تقدیرگرایی، مرگ اندیشی، دنیاگریترین آنکه مهمکردهایی را در اذهان ایرانیان تقویت، اندیشهقرار داد

هـا فـراوان بـه    ایـن اندیشـه  ،انددر آثار منظوم و منثوري که پس از حمله مغول پدید آمده. احساسات قومی و ملی است
.خوردچشم می
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ییتقدیرگرا-الف
اعتقـاد  . نتایج حمله و هجوم بیگانگان و به طور خاص هجوم قوم وحشی مغول، تقویت روحیه تقدیرگرایی بـود یکی از

شـود تـا   افزایـد و سـبب مـی   ها مـی ها و نامراديبر پایداري انسان در برابر سختی،قدر و تسلیم در برابر تقدیربه قضا و 
انسـجام لازم را  ... ایرانیان هرگز نتوانستند پس از هجوم اسکندر، اعراب، مغـولان و «. ها آسان تر شودپذیرش درد و رنج

بـار کـه ایـن    شـد و هـر  منجـر  نگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادي   ثباتی ساختارهاي فرهکسب کنند و همین امر به بی
.)174: 1389عدالت،(» کردشد، اندیشه دست تقدیر را در ساختار فکري ایرانیان زنده میها تکرار میثباتیبی

هجوم امابرشمردتوان براي آناعتقاد به قضا و قدر تا پیش از حمله مغول نیز وجود داشت که دلایل متعددي را می
به نقل از بیانی، مردم این روزگار به ایـن بـاور رسـیده    .کردمغولان مزید بر علت شد و این اعتقاد را در ایرانیان تقویت

تعبیر قرآن و اقوال نقل شده از جانب نبی و ولی، شهادت شـیوخ معتبـر زمـان و تأییـد     . بودند که پایان دنیا نزدیک است
شاید بتوان به جرأت ادعا کرد کـه یکـی از دلایـل بـارز شکسـت      «. کردرا تقویت میستاره شناسان و منجمان، این باور

مطرح کردن مسئله به آخر رسیدن دنیا، در ابتداي کار و ... ایران، شیوع این نوع اخبار و روایات سست و ناامید کننده بود
که مردم بـه انتظـار بنشـینند و درصـدد     زمانی که لازم بود همه نیروها در برابر دشمن متحد و یکپارچه شوند، سبب شد 

به خصوص که تا آن زمان مردم عادت نداشتند کـه خـود دربـاره سرنوشـت خـویش      . علاج واقعه قبل از وقوع برنیایند
).39: 1379بیانی، (» تصمیم بگیرند و حکومت نیز نقشه تدافعی داشت نه تهاجمی

ها را گـردن آن  ها و نامراديبودند تا همه مصیبتشدهشیانه تاتارکه مغلوب حمله وحبود براي ایرانیان قضا و قدر توجیهی
اي غـلام  هاي پیوسته به گمانشان انداخته بود، خود را بـه گونـه  مغولان که بر ترس عمومی آگاه شده بودند و پیروزي«. بیندازند

چنـان  ،این باور؛)120: 1390ان پرست، یزد(»زدندپنداشتند و کشتارها را اجراي فرمان خدا جا میو آلت فرمان حق تعالی می
تـا کیفـري  است خان مغول بیرون آمده زیپنداشتند این دست خداست که از آستین چنگدر ذهن ایرانیان رخنه کرده بود که می

چنان که نسوي نیـز در جـایی از کتـاب خـود بـه ایـن بـاور اشـاره دارد        . باشددینی حاکم بر جامعه آن روز ایرانبر کفر و بی
هـر  ،به فرستادگان چنگیز اجازه دهند تا در طول چهار سـال تاخـت و تـاز در ایـران    همین امر سبب شد).25: 1385نسوي، (

.)275: 1367دستغیب، (بلایی که بخواهند بر سر فرهنگ و تمدن و جان و مال و ناموسشان بیاورند
به عنوان یکی از اعتقادات ، )1385:51سوي، ن(»کوري بخت و ناآمد کار«ونسوي نیز اعتقاد به قضا و قدردر کتاب

:خوردفراوان به چشم می،نهادینه در روح و روان نویسنده
راي راي و بصیرت فروگذاشت تا جـاده  پرده غفلت و،دیده باریک بین را تاریک گردانید و تقدیر آسمانی،قضاي بد«

نوع آن رعایت واجـب  يز شیوه تحفظ که ستوران در ابقابر اهل بصیرت بپوشانید و ا،مصلحت که کوران بدان راه برند
 ـونـه دمـنْ ا لهَمموهرَّد لَا ملَوءاً فَمٍ سوقَاد االلهُ بِراَا ذَشمرند، چندین هزار عاقل را غافل گردانید، و إِ نْمنسـوي،  (15»الٍو

1385:17(.
س أک ـ، ذار بیدار شوند و دور محنـت اندانیده بود که به خواب خرگوش بر آن غافلان نه چنان غالب گر،بخت خفته«

 ـومعهمسأَراً لَیخَمیهِعلم االلهُ فو لَو«:گوش پندپذیر بازدارند، داده بود که به تحذیریأس نه چنان مالامال در  ـأَولَ سمهعم
 ـغْا تُمو«:جایگیر آمده که تحذیر ناصح کارگر آیدتقریر آن سست تدبیر نه چنان .»16رضُِونَمعهما ووتَولَّلَ ـی الْن  آیو ات

ع ُقَنْالنُّذرمٍ لَوؤْا ی1385:39نسوي، (» 17ونَنُم(.
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-ه نیز از جملـه مـواردي اسـت کـه در مـتن نفثـ ـ     » قدَرااللهُ یدبِرُ ود یبعلْاَ«تقابل تقدیر و تدبیر و برتري تقدیر به حکم

:شودده میالمصدور دی
.)1385:100نسوي، (» به یک ایماي تقدیر بر هم زده شد،حسابی که به ده انگشت تدبیر بر هم گرفته بودم«
.)1385:2نسوي، (» تدبیر در میدان تقدیر چون گوي سرگردان شده«

ي بسته تقـدیر  هنگام شرح گرفتاري خود در سرما به هنگام سفر به خوي، از خود با صفت پا،در یک مورد نیز نسوي
 ـی عنغْجد یالْو«ل ثَو م) 1385:37نسوي، (18»ًولاعانَ مفْراً کَمااللهُ أَضیقْلی«و آیه ) 1385:93نسوي، (کند یاد می  ـکنْ ا لَ

.و بخت و اقبال استبر اعتقاد او به قضا و قدرنیز تأکیدي) 1385:38،نسوي(19»جدِالْ
مـا هرچـه   ادادکند که اگرچه خیر و مصلحت را تشخیص میین جاي به این نکته اشاره مینسوي در کتاب خود چند

توانسـت و عامـل  نمـی ،احتیاطی آگاه سازدکوشید تا رجال دولتی را به احتیاط و حذر فراخواند و آنان را از نتیجه بیمی
:نبوداز نظر وي چیزي جز بخت خفته و خواست الهی،نصیحتنکردنقبول
به گوش آن گوش آگندگان 20یعاًموا جفرُوِ انْات أَوا ثُبفرُفَانْرکمُوا حذْخذُُ،وانُینَ آما الَّذأیها بنده به زبان فصیح یمن«

.)1385:39نسوي، (» بیدار باشید که وقت احتیاط و حذر است: خواندم کهفرو می
داشـت تـا بـا    خواهانی چون نسـوي را بـر آن مـی   ود که نیکچنان ب،نصیحت ناپذیري عمال دولتی روزگار نویسنده

نیکبختـی نبـود تـا    زیرا دم برنیاورندشوند وهمرنگ جماعت ،دانستند بعضی اقدامات نتیجه سوئی داردکه میوجود آن
:خیرخواهیشان را به سمع قبول بشنود

»ـذیـــرنـیـکـبختان بــونــد پـنــدپـنـیـکـخـواهـان دهند پنــد ولـیـــک«
)71-1385:72نسوي، (

که من بنده که چون آهوي دام دریـده و مـرغ قفـص شکسـته آمـده بـودم و در تحـذیر آن همـه مبالغـت          طرفه آن«
.)1385:40نسوي، (» آب دادکوران دست به دیده باز نهادم و مصلحت کلی فرادر شهر... چون همه ابلهاننمودم،می

 ـالْهاقبـاء عشمردم و سنذار واجب میاو 21ینَحونَ النّاصن لا تُحبکلَکردم وت مینصیح« :1385نسـوي،  (» 22ینَذرَِمنْ
40-39(.

نگریسـتم و در  کشید، به دیده اعتبار در سرآمد کـار مـی  به ندامت می،آورد و ملامتفضیحت بار می،چون نصیحت«
.)18: 1385نسوي، (» گریستلک و جهانداري میبه زاري زار بر زوال م،باطن
مرگ اندیشی و کاهش امید به زندگی -ب

شـاعران و نویسـندگان سـنتی    . ادبیاتی مرگ اندیش اسـت ،از آبشخور دین و عرفاني ادبیات ایران به سبب بهره گیر
زرگ چنـان روح و روان آدمـی را   هاي بجنگ. اندیک از پنجره نگاه خود به مرگ و عاقبت کار آدمی نگریستههر،ایران

مـردم  کنـد سـتاند و کـاري مـی   میدهد که گاه توش و توان ایستادگی در برابر مشکلات را از او بازتحت فشار قرار می
براي رهایی ،چندان به آن بیندیشند و حتی گاه بر اثر طاق شدن توانشاندو،مسلمانی که همواره مرگ را در خاطر دارند

ترین عامل روبنـایی و تحریـک کننـده در نـوروز جنـگ      متداول«. ها آن را از خدا به دعا طلب کننداکامیها و ناز سختی
،، تجربه وحشتناکی است کـه بـر اثـر آن   )دایجاد اختلال عاطفی در حد به هم خوردن نظام و تشکیلات شخصیت و فر(

شـاملو،  (» ه زودي باید دار فانی را وداع کندبه اصطلاح معروف بکندگیرد و احساس میترس مرگ وجود فرد را فرا می
هفـتم و هشـتم   هـاي سدههايتابمرگ اندیشی در جاي جاي کتاب نفثه المصدور همچون سایر ک.)1386:132-131
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همه جا از مرگ بـه عنـوان   ،شود اما مؤلف از سر همتی والا که تاکنون سر او را در برابر زور فرود نیاورده استدیده می
:یاد کرده است،محتوم که دیر یا زود به سراغ آدمی خواهد آمدسرنوشتی

گـز نخواهـد بـود   قرارگاه تو بیش از دو«

کـانــدرو نخـواهــی مـانـــد   ياخانه«
ب ـدو هـ اًض طـُـرّ رأَالْــی ي زوي لجـ

»هزار بــار جهــان را اگـر بپـیـمـایـی
)1385:97سوي، ن(

سال عمرت چه ده، چه صـد، چـه هـزار   
 ـوِــزْت یـومس الْیلَأَ ـي م  ي لوـی؟ـا ز!

23)97: 1385نسوي، (

تـر شـربتی از جـام    کامـل . سـت اروي در خاك لحد نهـادنی ،عاقبت! أعمار یافته گیراطولدر این خاك توده غدار، 
.)1385:35نسوي، (» ستاشربت مرگ چشیدنی،سرانجام!حیات خورده گیر
چـه جـان گرامـی    بر این باور است که اگراو). 63: 1385نسوي، (پایبند است 24»هـیا الدنلَوهـیمنلْأَ«نسوي به مثل 

:است اما مرگ به عزت از زندگی آمیخته به ننگ و عار بسی خوشگوارتر است
نسـوي،  (» از دست تاتـار خوشـگوارتر  ؛ستامرگ چشیدنیتضرب، لابد شربتاز غم چو گریز نیست باري غم تو«

1385:24(.
 ـار وــسا إِإمـ:ـاــتَا خـُطَّهمـَ« ــ 25»ـــدر جاَحــُرِّ الْـلُ بـِقـَـتْالْا دم وو إمهمـنَِّـ

)1385:37نسوي، (
به قیمت به دست آوردن زندگی ناخوش و آمیخته به محنت، در مقابل تاتاري کـه آرامـش   دشوگاه حاضر نمیاو هیچ

چند سال بیشتر زنـده بمانـد کـه آن هـم معلـوم      ،سر خم کند و با تملق و چاپلوسی،مسکن مألوفش را بر هم زده است
:نیست به چه کیفیت خواهد گذشت

»ـنِ أُنثَی کُلُّ إب-طَنْإِو لَالـَـتـس  دهی آلـَلَمـاً عـویـَ-ـهامتُ حبـَحـ  ــاء مـ 26ـولُم

دانی که در ایـن  چه می. آن به که خود را نشانه ننگ و عار نگردانی،ستاهرآینه بر جان خوردنی،چون خدنگ مرگ
ید زیست و ببارباط خراب اگر بسیار بمانی نمانی و در هیچ حساب نی که سالی چند به حالی که بدان بباید گریست می

.)87-1385:88نسوي، (» بباید بودمدتی بر صفتی که بر او بباید بخشود می
ی انامتـداد ایـن زنـدگ   ،ايخـواهی؟ و بـه چـه خرمـی کـه یافتـه      میدهیفایبیش این عمر ب،به کدام خوشی که داري«

.)107: 1385نسوي ، (27»ینَقتَمالْارم دعنلَرٌ ویه خَرَآخالْارو لدَ!جویی؟میحاصلیب
:تا او نه تنها از مرگ هراسی نداشته باشداستمشکلات حاکم بر جامعه روزگار نویسنده سبب شده

»آن مــرد نـم کـز عـدمـم بیــم آیــد ی
ست مـرا در تـن و آن عـاریـتـیاجانی

تر از ایـن نیم آیـدکـان نیمه مـرا خوش
»آیـدچــو وقـت تسلـیم ،تسلـیم کنـم

).107: 1385نسوي، (
28.هحیاه ذَمیمـنَّ الْإِ!ت زرا مویفَ:بلکه حتی مرگ را به دعا بخواهد

»نــده خـویــش گز روزي ریــزه پـراوسیرم ز حیـات محنت آگنـده خـویــش  
)113: 1385نسوي، (

دنیاگریزي-ج
حمله نآمدبا پیش،تفکري بود که در ادامه گسترش روز افزون تصوف،سترش زهد و کناره گیري از دنیا و متعلقاتشگ
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هاي کمرشکن، جاذبه اي بـراي  هاي مصیبتهاي تاریخ انسانی است که در هنگامهمندياین یکی از قانون«. مغول رخ داد
در علـم  .)260: 1367دستغیب، (» دهدبه سوي آن سوق می،گار راشود و خلق درمانده پریشان روزدنیاگریزي فراهم می

برد و بیمار از علایق دنیوي می«واکنش گسستگی از خود یکی از علائم نوروز جنگ است که در این حالت ،روانشناسی
ا و ظواهر ناپایـدار  علاقگی نویسنده به دنیدر کتاب نفثه المصدور نیز بی.)134: 1386شاملو، (» بردبه درون خود پناه می

:آن آشکار است
»با خود گفتم شب این حادثه یلدا دجه این واقعه را کرانه بس دور، این مردار را بـه سـگان بازگـذار   ور است و لُیج! «

.)95: 1385سوي، ن(
م عیـار  کیسه برمدوز که جـوزایی ک ـ ، مهریفزَمیناز ع. برخورداري مجوي که ناپایدار است،سپهرخرمناز ارتفاع«

عـادت بـد   ،توسن بدلگام چرخ را هیچ صاحب سعادت. رام نکرده است،کره تند فلک را هیچ رایض بر وفق مرام. است
هـیچ تُبـع را تبـع نگشـته     ،جهـان جهـان  . سري نگذاشتهسري را بی کَهیچ ک،گردون دون پرور. از سر بیرون نبرده است

.)49: 1385نسوي، (» است

و ملیتقویت احساسات قومی-د
شوند و علاقه بـه  را عرصه تاخت و تاز و کشت و کشتار و تخریب ببینند، متأثر مینشانیساکنان یک منطقه وقتی سرزم

و براي بازگشت به آنجـا  ا. ن زیدري استخراسان وط. داردیمآنان را به مقاومت و مقابله با مهاجمان وا،آب و خاکشان
ه در صورت تسلیم جان در دیار غربت، جسمش را در وطن مألوف خود بـه  کند و آرزوي بزرگش آن است کدلتنگی می

:خاك بسپارند
مـرادي و انتهـاي مـدت    یا امروز که ایام ناکامی و بت...مهجور گشته، ام و از وطن مألوفراستی تا از خانه دور افتاده«
در ... چون ودیعـت حضـرت  :ام کهکردهوصیت می،در همه اوقات عموماً و در حالت شدت امراض خصوصاً،استيشاد

سـت و  ادر این هجرت سپرده گردد، تابوت قالب را که مأواي جان مشتاق مجروح...غربت تسلیم کرده آید و عاریت روح
و هرچنـد  - سـت اچه دوایی بعد از وفات نخواهد بود به زیدر رسانند و صندوق اسـتخوان را کـه ایـوان کسـري روح    اگر

54- 55: 1385نسوي، (»آن نیز به بخت خفته در باقی شد.د بود جز به تربت اصلی ننهندفات نخواهعلاجی پس از ر.(
و همشهریان و ولی نعمتش را نشان نسوي بارها ضمن شرح رخدادها و وقایع، علاقه خود نسبت به وطن و سرزمین

:دهدمی
»چـه  . کشیدمی... ناقه طبع سوي خراسانتمنی حب وطن و هواي اهل و مسکن، زمام ... قام به خويبعد از دو ماهه م
!و کدام مسکن؟! کنم، چه وطن؟و نیک غلط می! گویم؟می

ومالـد ب نْنْـکلَویـبـِـلْــنَ قَــارِ شغَـَفْیـا حـ ـب مـ 29اـــار یسکـَـنَ الـدحـ

آتـش پـاي   -بایست رفتدر آتش میاگر خودو–بر نهضت سوي آن دیار ،همایون خداونديشوق مشاهده طلعت
جان بر کف که کردتحذیر می،یداي حیرت و ضلالت راه به دیهی توان بردکه به دلالت او از ب،گردانید و هادي عقلمی

.)96-1385:97نسوي، (»!پویی؟دست تا کجا می
»واي خراسان بـر آتشـم نـدادي،    غص این حال نبودي، جمعیتی تمام دارمی و اگر هنَانصاف اگر فرقت خانه و وطن م
.هاي جهان را باد پندارمیغم

نْ ذْو مـ ــه هأَـارِ لیـَی حـُب الـدبِهمـ ـبـقُـشَعـا ییـمـاسِ فو للـنَّالـ ذاهـ ـونَ مـ
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ح ـب لـ هأحُـ ـوـــا لـَـوهـی بِا شغَـَـفموـــد ــجنَاتـا تـَـلـَعــبـ 30»ـااهلا هـ

.)117-118: 1385نسوي، (
گريرشد و گسترش صوفی-هـ

ها و تلخکامی اجتماعی، ناامیدي و جبرگرایی و احسـاس نـاتوانی از   تهیدستی، سختیبرآیند«دیگر پیامد حمله مغول که 
).123: 1390دان پرسـت،  یز(است گسترش تصوف و خانقاه نشینیبود،»دگرگون کردن اوضاع و سرخوردگی گسترده

هاي مستقل ایرانـی  مردم بومی ایران که پس از دو قرن حکومت«. تصوف با اعتقادات بدوي قوم مغول نیز تناسب داشت
با ورود فزاینده ترکان بیگانه و سلطه آنان در ایران رو به رو بودند، دچار نوعی احساس نـاامنی و  ،از صفاریان تا آل بویه

آوردند که مفر امنی در این شرایط حاکمیت ترسـناك بیگانگـان محسـوب    ي گري روین رو به صوفیو از اندواهمه شد
،که دستی از غیب برون آید و کاري بکنـد ناامیدي از بهتر شدن اوضاع و دلگرمی از این«.)233: 1389عدالت، (» شدمی

زد؛ ضـمن  یگر به انحطـاط تصـوف دامـن مـی    کشاند و همین از سوي دکسان بیشتري را به خانقاه و رباط و لنگرگاه می
» بـرد به خلسه میهاینینشها و چلهیافت و مصرف کننده را بی تحمل ریاضتحشیش شیوع بیشتري می... که کم کماین

در شرایط بحرانی ناشی از یورش قوم مغول، مردم منتظر یک فریادرس بودند تـا آنـان را از   .)123: 1390یزدان پرست،(
.نی نجات دهداین نابساما

تسلیم یهتقویت روح-و
. کردنـد شد از کشت و کشتار معاف مـی روي خود به سمت مناطق غربی ایران، هر شهري را که ایل میمغولان در پیش

جستند، استفاده از نیروهاي حشـري بـود و ایـن از منـاطقی بـه      ها از آن سود میها در جنگهایی که مغولیکی از شیوه
به طوري که از ابیورد و سرخس و نسا و . افزوداین امر بر تعداد سپاهیان مغول می.کردندقبول ایلی میآمد که دست می

). 2: 1383ولـی زاده،  (تا در تصرف مرو با مغولان همراه شوند،حدود هفتاد هزار نفر به عنوان حشر فراهم شد،غیر آن
خبر هجوم سپاه انبوه مغـول و  . کردند و تاوان سختی دادندمردم شهرهاي خراسان در مقابل مغولان مقاومت و ایستادگی

رسید و آنان بـراي حفـظ   کشت و کشتاري که در مسیر حرکت خود به راه انداخته بودند، شهر به شهر به گوش مردم می
دیدند که بدون مقاومت کـه تجربـه دیگـر شـهرها نشـان      جان خود و پیشگیري از تخریب و کشتار مغولان، بهتر آن می

ها و رفـتن بـه   وقتی مردم دیدند که مقاومت و حتی مخفی شدن در دخمه«. ي هم نداشت ایل شوندادهیفاداد چندان می
انگیزه ایسـتادگی را از دسـت داده، تسـلیم    رفته رفته تواند آنان را از مرگ یا اسارت نجات بخشد، بیرون شهرها هم نمی

.)77: 1383سرایلو، (» شدندمغولان می

دیگر پیامدهاي یورش مغول-2-2-6
هـاي آبیـاري،   انهدام کشاورزي و تخریب شـبکه «. هاي زندگی ایرانیان تأثیرات زیانباري نهادهجوم مغول بر همه جنبه

رحمانـه اسـتثمار   سقوط شدید نیروهاي تولیدي، بهره کشی و بهره برداري وحشیانه سران فـاتح از کشـور، افـزایش بـی    
از جملـه پیامـدهاي یـورش    ... ستاییان و پیشه وران، انحطاط در همه سطوح علم و فرهنگ وافزون روفئودالی، فقر روز

.)264: 1384قراگزلو،(» رودمغول به شمار می
شـود بلکـه شـاید    هـاي اقتصـادي و روانـی خلاصـه نمـی     تنها در قتل و کشتار و آسـیب ،تأثیر نامطلوب حمله مغول

عطاملک جوینی که هفـت  . یدي باشد که فضاي اخلاقی ایران را آلوده ساختانحطاط اخلاقی شد،ماندگارترین تأثیر آن
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محـیط  ،تـاریخ جهانگشـا  سال پس از نخستین یورش مغولان دیده به جهان آشوب زده آن روزگار گشود، در اثـر خـود  
:دهدرا چنین شرح میشاخلاقی روزگار

ات و مبرات و موضع مرادات و خیرات بود و منبع که مطلع سعاد،اکنون بسیط زمین عموماً و بلاد خراسان خصوصاً«
ه و مکرع دهاه و لفـظ دربـار نبـوي را ازیـن معنـی      اعلما و مجمع فضلا و مربع هنرمندان و مرتع خردمندان و مشرع کف

و متحلیان به حلیت هنر علومجلباب از پیرایه وجود متجلببان 31انَلهُا بِمکَّـه و ثَمرهُا بِخُراسه أصَرَجم شَلْعلْاَ:اخبار است
بـاقی  ،دارند32واتهوا الشَّعباتَه وولَاعوا الصف أضََدهم خَلْبعفَخَلَف منْحکمِ،و آداب خالی شد و جمعی که به حقیقت

یغـوري  اُو زبان و خط... کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دادند و تحرمز و نمیمت را صرامت و شهامت نام کنند... ماندند
دسـتوري و هـر   ،امیـري گشـته و هـر مـزدوري    ،السوق در زي اهل فسـوق یک از أبناءهر. را فضل و هنر تمام شناسند

و ... نایب دیـوانی ،مشرفی و هر شیطانی،مستوفی اي و هر مسرفی،ئیدفستَدبیري و هر م،دبريوزیري و هر م،مزوري
کسـی و  ،ی و هر خسـی یکافی،ییاشی صاحب دورباشی و هر جافیخداوند حرمت و جاهی و هر فر،هر شاگرد پایگاهی

از مسـاعدت  ،از کثرت مال با جمالی و هر حمالی،بزرگوار دانشمندي و هر جمالی،قادري و هر دستاربندي،هر غادري
).127-1/129: 1389جوینی، (»اقبال با فسحت حالی

نسوي نیز روزگار خـود را چنـین   . نامدت و جهالت میبازار ضلالوي زمانه خود را قحط سال مروت و فتوت و روز
:کندوصف می

ضبط و حفاظ چنـان مـدروس گشـته    ، گردانیدندکردند و نفسی به فلسی ضایع میکه جانی به نانی باطل میدر وقتی«
ن ل و حرمت چنان منسوخ شده که هیچ آفریده گـویی نـام آ  که حق و حرمت گفتی در میان خلق هرگز نبوده است و ح

.)65-66: 1385نسوي، (» نشنیده است
توان یافت که نشان دهنده فساد اخلاقی و سیاسی حـاکم بـر جامعـه قـرن هفـتم      شواهد فراوانی میه المصدوردر نفث

» ها را کسان چـاپلوس و خـدمتکاران مغـول گرفتنـد    شدند و جاي آناعتباریهاي بزرگ ببا آمدن مغولان خاندان«. است
. انـد زمام امور را به دسـت گرفتـه  ،کفایتیکند که علیرغم بینسوي با زبان هجو از نااهلانی یاد می.)86: 1384کزکاوا، (

رسـد و رسـوم و قـوانین    جمال علی عراقی که گویا پس از درگذشت صاحب دیوان ممالک به قـدرت مـی  ،براي نمونه
:گیردقرار میدر نفثه المصدور این گونه آماج نکوهش مؤلف ، سازدپیشین را منسوخ می

از قضا به جوار رحمت حق پیوسـته شـد   ،رسدياهیبه پاهیمایتا این سفیه نبیه شود و این ب... صاحب دیوان ممالک«
بـه سـفاهت و   ! و این بزرگ33ت غَیرَ مسودسدار فَالدیبه حلیت کفایت حالی خالی مانده خَلَتحالی از کافیِ،و عرصه

درگذشته ،حضرت و مشرف مسرف ممالک و خازن خائن درگاهریتدبیاز وزیر ب... و هرزه گوییخیره رویی و وقاحت
خـالی ندارنـد و در   ،مابعد دستگاه از وزیران چشـم بـاز شسـته کـه شـرم و آزرم نداننـد      یو راي بر آن قرار گرفته که ف

فاي کفات، کفایـت اعتبـار کـردن واجـب     اگرچه در مناکحت شغل استی. مستقبل، خانه بی گربه و خزانه بی حیه نگذارند
سـپارم  یعنی که به دزد مـی ستابدو تفویض فرمودند و اعتماد در آن شغل که امانت از شرایط آن... بود، تزجیه وقت را
شـتم آیـت   زبر و زیر به باد برداده بود و بر سـبیلِ ياهیرا که دیروز وزیر به کمتر قضياسفله...نمود! کالا، بر این بزرگ

کـوري  دست گرفته آوردنـد و علـی رغـم اسـتحقاق و اهلیـت و     34دانِیمو الْلُخُالِ وجد الرِّقْفَل،رمت بر او ختم کردهح
.)77-79: 1385نسوي، (»انگشت خلق به دندان ماند،او را به دیوان نشاند و به اتفاق،مردمی و انسانیت

، به دلیل اهمیت موضوع و پرهیز از اطناب، پژوهشی دیگر مغولبررسی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی حمله
به سرعت به شرایط بحرانی ناشی از جنگ ،هایی بود که روح و روان فرد جنگ زدهآنچه برشمرده شد، واکنش. طلبدمی



19/تأثیرات روانی هجوم مغول بر جامعه قرن هفتم

مـان نمـودار  فاجعه مغول گذشته از این آثار روانی آنی، پیامدهاي روانی دیگري نیز داشت که با گذشت ز. دهدنشان می
ی را در ت، خشونت همراه بـا گـرایش سادیس ـ  لخانانیهجوم و پیروزي و استقرار اقوام نیمه وحشی مغول در دوره ا«. شد

اي از مـردم ایـران در   بخش قابل ملاحظه،مقیاس وسیعی در منطقه، در سطح خانوادگی، اجتماعی و سیاسی نهادینه کرده
هایی از اخـتلالات شخصـیت   تلال پیچیده روحی پس از حادثه و مبتلا به رگهطی دوران فاجعه مغول، دچار آثاري از اخ

اند که از طریق رفتارهـاي خشـونت زا در   خودشیفته، شخصیت مرزي، شخصیت ضد اجتماعی و شخصیت بدگمان شده
.)244-245: 1389عـدالت، (» انـد هاي اجتماعی و سیاسی از هر نسلی به نسـل بعـدي انتقـال یافتـه    خانواده و در حیطه

... هاي روحی و روانی ناشی از دیدن مرگ عزیزان، ویرانی خانه و کاشانه، حضور قوم بیگانه در سرزمین مـادري و ضربه
از نظـر روان  «. هاي پس از آنان نیز قابل پیگیري استچنان آسیبی به روح و روان جنگ زدگان زد که در شخصیت نسل

. عقده حقارت مردم مغلـوب اسـت  ،هااین عقدهترین تردید خطرناكبی.دوران پس از جنگ عقده آفرین است،شناختی
غالبـاً  ... گیرد که کفاره بزرگ بدهـد ملت مغلوب تصمیم می. کندغالباً در پوشش رفتارهاي استغفاري بروز می،این عقده

اینـان  . شـوند اعدام می، لیاقتی و یا خیانت متهم شدهبرخی رهبران و گاه بخش بزرگی از مردم به بی،پس از هر شکست
.)89: 1374،گاستون(»سازدبازماندگان را منزه می،بلاگردانانی هستند که قربانی کردنشان

نتیجه 
اي بود که در تاریخ این سرزمین به وقوع پیوست و پیامدهاي ترین حادثهشوم،حمله ویرانگر قوم مغول به سرزمین ایران

شدت کشـتار و نـابودي و تخریـب ایـن     . هاي فرهنگی، اجتماعی و روانی باقی استتا به امروز در همه زمینه،منفی آن
هـاي مـالی و فرهنگـی    گناه را نابود کرد و گذشته از آسیببه حدي بود که جمعیت کثیري از مردم بی،رحمانههجوم بی

مغـول، اخـلاق ایرانیـان دچـار     يیلادر نتیجه یورش و است. فراوان، بر روح و روان بازماندگان جنگ نیز تأثیر نامطلوبی نهاد
این پیامـدها دامـن   . بسیار پایدارتر از ویرانی و تخریب بود،پیامدهاي اجتماعی و روانی حمله مغول. افت و انحطاط گردید

چنـان تصـویري   کرد و هاي آینده را نیز گرفت و روحیه رخوت و تنبلی و ناامیدي و اندوه را بر روح و روانشان حاکمنسل
.در اذهان باقی مانده است،لان در ذهن ایرانیان ساخت که تا به امروز نقش هراس آور و ناجوانمردانه آناز مغو

پذیرند و این تأثیر را خودآگاه یا ناخودآگـاه  شاعران و نویسندگان از شرایط روحی و اجتماعی روزگار خود تأثیر می
توان در کلام شاعران و نویسندگانی جسـت  می،حمله مغول رااثرات روانی ناشی از . گذارنددر اثر خویش به نمایش می

شان را پایمال پاي خانه و کاشانه،آنان که با چشم سر. شاهد و ناظر مستقیم فجایع بودند،و جو کرد که به روزگار حمله
،ن افـراد ای ـهاز جمل ـ. را کشـته و مثلـه و ایـران را یکپارچـه خـاك و خـون دیدنـد       انشـان یمغولان، نزدیکان و همشهر

بـاقی مانـده   ،الـدین منکبرنـی  هاي نفثه المصدور و سیرت جـلال الدین زیدري نسوي است که از وي دو اثر با نامشهاب
گذشته است ،الدینشرح وقایعی است که به هنگام حمله مغول بر او و مخدومش جلال،است و کتاب نفثه المصدور او

تـأثیر پذیرفتـه   از حملـه مغـول  یسنده به عنوان یکی از مردم آن روزگار کهنوتوان به روحیاتو امروز با خواندن آن می
حتـی بـه مـردم    -نباشـد اگـر گزافـه  -و توان آن را به تک تک بازماندگان فاجعه مغـول روحیاتی که می.است، پی برد

مرگ اندیشی، بریـدن  هاي بیولوژیکی،اندوهناکی، ناامیدي و افسردگی، اضطراب، واکنش. تعمیم دادچندین نسل بعد نیز
شـود و  از جمله پیامدهاي روحی است که از نثر نفثه المصدور بیرون کشـیده مـی  ... از دنیا، تقدیرگرایی، روحیه تسلیم و

اوضاع نابسـامان  زیرا شاهد رشد روزافزون تصوف نیز هستیم،در دوران چیرگی مغول. در این نوشتار به آن پرداخته شد
گذشته از این تـأثیرات  .هاي صوفیانه نداشته باشندمفري جز خانقاه و اندیشه،مردمشده بودسبب ،ناشی از حمله مغول
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اختلالات شخصیت خودشیفته، شخصیت مـرزي، شخصـیت   ، هاي هجوم و تاخت و تاز به ظهور رسیدکه در همان سال
روح و روان بازمانـدگان  ،تهایی از اختلالات روانی دیگري است که در بلند مدرگه، ضد اجتماعی و شخصیت بدگمان

. هاي آینده را درگیر ساختو به ویژه نسل

هانوشتیپ
، نفـس بـه   )چه توان کـرد کـه کـأس   (شکوي و گله کردم و حال آن که شکوي و گله، خوي و عادت چون منی نیست لکن «-1

)348: 1385نسوي، (تمام حبیب بن أوس الطائی ابومنسوب به . »هنگام پر شدن لبریز گردد
). 1385:138نسوي، (} 21زمر، {» به درستی که در آن پندي است مر خداوندان خردها را«-2
از ابو محمد . »گریندمی) هم(خندند و می) هم(از شرحش . بشنو که داستانی شگفت انگیز است) سرگذشت مرا(داستان مرا «-3

).138-1385:139نسوي، (القاسم بن علی بن محمد بن عثمان الحریري البصري 
).184: 1385نسوي، (از أوس بن حجر بن عتاب . »همانا آنچه از آن بیم داشتی روي داد! هزاران واي! اي واي«-4
).185: 1385نسوي، (} 10-11قارعه، {» آتشی است گرم و سوزان! ؟)هاویه(که چیست آن ) یا محمد(چه دانی تو «-5
).1385:191نسوي، (» باد جنوب آن را برانگیزاندهمانند رفتن ابري که ) با شتابی تمام(«-6
).1385:133نسوي، (» یاران و برادران را به هنگام سختی و تنگی شناسند«-7
! آزاد مرد بخشنده را از کجـا یـارانی باشـد؟   ) بدان هنگام(و ! هایی که به وي روي آورد، به که اعتماد جوید؟آدمی در سختی«-8

).1385:133نسوي، (از أبوفراس الحمدانی . »که جامه بر تن دارنداندیگرگان-دکی از آنانجز ان–هرآینه این مردم 
از آتش قهر من ! ترساند که اي بندگانها از بالا و زیر، سایه بان آتش دوزخ است؛ آن آتشی که خدا از آن بندگان را میبر آن«-9

).16زمر، (» بترسید
)326: 1385نسوي، (است شاعر این بیت مسعود سعد سلمان-10
).183: 1385نسوي، (از متنبی . »سیاه کردن، همانند سیاهی طبیعی آن نیست) به تکلف(چشم را با سرمه «-11
نسـوي،  (» اگر پروانه خرد داشتی، تا زنده بودي هرآینه در شامگاه گرد آتش نگشتی و در مصرع نیسـتی و هـلاك نیفتـادي   «-12

1385 :144.(
). 57نساء، (» ها بازدهیدکند که البته امانات را بر صاحبان آنما امر میخدا به ش«-13
.گزینیمدهیم و شمشیر را بر ستم بر میآتش را بر ننگ و عار ترجیح می-14
هرگاه خدا اراده کند که قومی را به بدي اعمالشان عقاب کند، هیچ راه دفاعی نداشته، هیچ کس را جز خدا یاراي آن که بلا«-15

). 12رعد، (» گرداند نیست
و اگر هم به حق شنوا کنـد، بـاز   دیگردانیشنوا مها را به کلام حق دید، آنها خیر و صلاحی میاگر خدا به علم ازلی در آن«-16

).23انفال، (» هم از آن روي گردانند
).101یونس،(» نخواهد کردازینیبگر چه هرگز مردمی را که به دیده عقل و ایمان ننگرند، دلایل و آیات الهی «-17
).44انفال، (» تا خداوند آن را که در قضاي حتمی خود مقرر کرده، اجرا فرماید«-18
)194: 1385نسوي، (» ي بخشد نه کوشش و جد و جهدازینیبو بخت تو را «-19
).70نساء، (» بیرون رویدبراي جهادبارکیا همه به یدستهدستهسلاح جنگ بگیرید؛ آنگاه ! اي اهل ایمان«-20
).78اعراف، (» دیدارینمولیکن شما از غرور و نادانی، ناصحان را دوست «-21
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